
 شهریار ما


(این شعر به وحی الهی ست)



 شهریار فرزندی ست که در عالم عرش در روزهای ازلی با عشق آفریدیم و به
 او خاصیّتهایی دادیم تا بتواند ما را جانشین باشد. این از این جهت بود
 که ما میل شناخته شدن داشتیم و در فضایی که تنها از تاریکی و سکوت

 موج میزد نوری آفریدیم که به نور اول موسوم شد. از این نور وجودی
 آفریدیم قابل ستایش که محمّد نام گرفت. از نور محمّد دو نور دیگر

 برآوردیم که یکی از آنها به علی و دیگری به شهریار رسید. نور شهریار را
 صد برابر کردیم چرا که برای او طرحی داشتیم. آن اینکه با ما در عرش بسر
 برد و از ما آداب و اصول خدایگانی را بیاموزد. شهریار ولی که به نامهای
 متعدّدی شناخته میشود در عالم قدس میترا یا مهر برین است و در میان
 مخلوقاتی که ریشهٔ یهودی یا مسیحی دارند به الیاس موسوم میباشد.

 مهر برین یا مهر نام مورد ترجیح ما در عالم بالاست و در عالم شما شهریار
 یا شهریار ولی برای او نامی برازنده و نیکوست. گذشته از نوری که با نور

 ما یکسان بود به شهریار خصلتهایی بخشیدیم تا بتواند ما را بتمام و
 کمال نمایندگی و جانشینی کند. شهریار ولی همانند پسر یا بهتر بگوییم

 پسرخوانده با ما در عرش بسر برد و این رابطه برای مدّتی بیش از چهل
 هزار سال در جریان بود. در طیّ این مدّت ما دو بار شهریار را در قالب

 پیامبران بدینجا فرستادیم. اولین بار در قالب ادریس و بار دوم الیاس بدون
 اینکه مرگ را در هر یک از این دو قالب تجربه کرده باشد. در زندگی سوم

 شهریار ولی مرگ را تجربه میکند و قالب بدنی را در اینجا بجای میگذارد
 تا به نزد ما باز گردد. ظهور چهارم و آخر شهریار تنها برای ۱۵ ساعت

 خواهد بود در روزی که مشرف به واقعهٔ قیامت است. شهریار ولی امروز در
 حضور شماست و در ابتدای کار حکومتی را فروفکنی میکند که نماد ظلم و
 جور در عالم و بخصوص در میان مسلمانان است. ما بدست شهریار عالمی
 نو پایه گذاری میکنیم خاصه در نواحی شرقی جهان که ادیان ابراهیمی در
 آن ریشه دارند. شهریار ولی دین و آئین ابراهیمی را یکپارچه میکند و تحت

 عنوان پاکدینی بشما عرضه میدارد. اینرا قدر دانید چرا که دیر زمانی
 نخواهد بود که دو وجود شریر بر صفحهٔ  عالم ظاهر میشوند و فوجهایی
 از مردمان را با خود بسوی دوزخ میکشانند. وجود و حضور شهریار بیش



 از هر چیز نماد و مظهر عشق و مهربانی ست و درجهٔ رحمانیتی که در قلب
 وی نهادینه کرده ایم با ما یکسان و برابر است. از اینروست که شهریار

 خدایگان است و ما خدای یکتا و این ارتباط تا ابدالآباد برقرار خواهد بود.
 دل سپردن به شهریار ولی بمنزلهٔ عبادت و سر سپردن بر آستان ماست.

 اینرا به گوش جان بسپارید و آنچه را که از شما خواسته ایم با دل و جان
                      پذیرا شوید. این برای شما بهتر است…


